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مشترى کافه خیابان وسط

بنــا بود فقط دو صندلــی بگذارند؛ یکی چپ و یکی 
راست. بعد دیدند نمی شود فقط دو صندلی باشد. شاید 
بقیه هم بخواهند. آن وقت بایــد برای خیلی های دیگر 
صندلی بگذارند؛ یعنی جشن رسما بشود دو ردیف بزرگ 
چپ و راســت. منصرف شدند و به کافه بازگشتند. کافه 
هم غلغله بود. جا برای نشستن نبود. همه داشتند راجع  
به حرف های تازه بحــث می کردند. یکی اش حرف وزیر 
ارشــاد که گفته بود: «هالیوود را پشــت مرزهای ایران 
متوقف کرده ایــم!» یکی دیگرش حرف رضا عطاران که 
تازه گفته بود: «ما آن قدر که از دوســتان می ترســیم از 
خدا نمی ترسیم. چون به هرحال خدا از ما می گذرد، اما 
دوستان نمی گذرند و فحش ناموس می دهند»؛ یا حرف 

بهروز افخمی که گفته بود: «خیلی از گرفتاران ســینما 
خودشان آدم های جلف و کُندذهن و حسود و کج سلیقه 
و کینه توز هستند!» یا حرف اخیر امین حیایی که در برنامه 
زنده تلویزیونی گفته بود: «بعــد از بازی در «قلاده های 
طلا» خیلــی از بازیگرها تأکید کردند که اگر امین حیایی 
در پروژه ای باشد، ما در آن بازی نمی کنیم. آنها می گفتند 
امین حیایی منفور اســت. البته آنها حرفه ای هســتند و 
شاید حق داشــته اند. آنها فکر می کردند که اگر کنار من 
بازی کنند برایشــان بد می شود». حتی حرف بعدی اش 
که گفته بود: «اگر ابوالقاسم طالبی بخواهد «قلاده های 
طلای۲» را بسازد فکر نمی کنم دیگر بخواهم در آن بازی 
کنم. اگر هم کســی را برای بازی در آن فیلم رنجانده ام، 
امیدوارم مرا ببخشد». بازار بحث داغ بود. همه داشتند 
دربــاره همه چیــز حرف می زدنــد حتــی عذرخواهی 
مرتضوی. همین جا بود که گارسون از آنها پرسید: «اسم 
کوچک ایشان قاضی است که مردم همه اش می گویند 
قاضی مرتضوی؟» بعد هم سراسیمه عذر خواسته بود 

بــرای نبودن جا و رفته بود تا به مشــتری های نشســته 
برســد. آنها هم همان جا کنار پیشــخوان ایستاده قهوه 
می خوردنــد و به حرف هایی که در هوا پخش می شــد 
گوش می دادند. چپی آرام گفته بود: «عذرخواهی نشانه 
خوبی است. یک گام به جلو است. موافقی؟» راستی که 
داشت مطلب مربوط به ســه بازیگر با نام های مستعار 
«قباد»، «فرهاد» و «شهرزاد» را در «یالثارات» می خواند، 
پاســخ داد: «در صورت اشتباه، همیشه و در هر شرایطی 
باید عذر خواســت. حتی اگر دیر شــده باشد». چپی که 
انتظار موافقت او را نداشــت، متعجب پرسید: «چطور 
شــد؟ شــما که هیچ وقت اهل عذرخواهــی و پوزش و 
این حرف ها نبودید؟! چون همیشــه فکر می کنید همه 
کارهایتان درست است و نیازی به اقرار اشتباه نیست؟» 
راســتی با اشــاره نگاه به پای خودش با تلخ خند گفت: 
«نتیجه تکیه دادن روی پای چپ اســت لابد؟ وقتی دو 
ساعت بی وقفه روی پای چپ بایستی نتیجه اش همین 

می شود لابد!»

تکیه راست روی پای چپ!  من رو بگیر، آرتیستم کن

مســعود ده نمکی به فارس گفته: «آقایان یک  �
بازیگــر را در خیابــان یا محفل خــاص می گیرند، 
به جای زنــدان، بگویند در فیلم فلان ارگان یا نهاد 

باید بازی کنید».
حــالا معلــوم نیســت همــه کســانی که در 
فیلم هــای «فــلان ارگان» یا «فلان نهــاد» بازی 
می کنند مجرم محســوب می شــوند یا نه؟ یعنی 
مــا اگر فردا فیلمی دیدیم که فلان ارگان پشــتش 
اســت، باید به بازیگرانش به چشــم مجرم نگاه 

کنیم که دارند دوران حبسشان را می گذرانند؟ 
یا درواقــع همه کســانی که تــوی فیلم های 
این طوری هستند، معلوم دار می شود که دیشبش 

توی پارتی دستگیر شده اند؟ ما نمی دانیم. 
ما راســتش تا الان از بازیگرهــای این فیلم ها 
خیلی خوشــمان نمی آمــد، ولی الان احســاس 
کردیم یه جوری هســتند؛ یعنی اگر فلانی را دیدیم 
که در فلان فیلم بازی کرده، معلوم دار می شــود 
ایشان هم؛ بله.  بعد هم به نظر ما خیلی آموزنده 
اســت که آقای ده نمکی به سینما به عنوان زندان 
نگاه می کند. بد هم نیســت. فردا اگر برای شــما 
مشــکل پیش آمــد، می توانید امیدوار باشــید که 

به عنوان حبس بازیگر شوید. 
مثلا من منتظرم زندانی شوم تا به عنوان جریمه 
بروم در یک فیلم و با حضور مهناز افشار بازی کنم. 
یا اصلا به عنوان حبس ابد با اعمال شاقه، یک 
ســریال بازی کنم با حضور پگاه آهنگرانی، هانیه 
توســلی، باران کوثری، میترا حجــار، بهاره رهنما، 
فلامک جنیدی، هدیه تهرانی، مهتاب افشــار و... 
حتی اگر قرار اســت دوران حبس خیلی ســختی 
داشته باشــم بدم نمی آید حکم بدهند یک فیلم 
هم با نیکــول کیدمن و جنیفر لوپــز توأمان بازی 

کنم. 
وصیت

سوفیا... سوفیا... فعلا قضیه ازدواج ما مالیده. 
من قصــد دارم کاری کنم که مــن را بگیرند تا به 
قاضی بگویم من را به همان روشــی که ده نمکی 
می گویــد تنبیه کنید. خب ایــن قضیه هم طبیعی 
اســت که توی زندگی ما تأثیــر بگذارد و من فعلا 
حالــت ازدواجم را به تو از دســت بدهم و حالت 

خاصی به سینما پیدا کنم. 
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کارتون خواب

پیشخوان

شــماره  � دومیــن 
«مهرگان نــو»،  دوهفته نامــه 
مدیریــت  تحلیلــی  مجلــه 
شــهری ایران، منتشر شد. در 
این شــماره، پرونده ویژه جلد 
به موسیقی خیابانی و مسائل 
مربوط به آن در شــهرهای ایران می پردازد که در آن 
مطالبی مانند گزارشی از فعالیت گروه های موسیقی 
خیابانی تهران و برخی شــهرهای ایران، گفت وگو با 
کارشناســان و فعالان موســیقی مانند محمد سریر، 
علیرضا میرعلی نقی و روزبه اسفندارمز به همراه چند 
یادداشت تحلیلی آمده است. از دیگر پرونده های این 
شماره می توان به پرونده «خاستگاه محلی و شهری 
فعالان سیاسی ایران، پیش از انقلاب اسلامی» و تأثیر 
جغرافیای شــهر در گرایش های سیاسی اشاره کرد. 
همچنین بخش «شــهر ما» در این شماره به بررسی 
مســائل شــهری «قزوین» پرداخته است. در بخش 
«چارســو»، پرونده ای درباره مسکن و تأثیر قیمت آن 
در زندگی شهروندان تدارک دیده شده است. دومین 
شــماره دوهفته نامه مهرگان نــو، در ۸۰ صفحه و با 
قیمت هشــت  هزار تومان به مدیرمســئولی مهران 

کرمی و سردبیری احسان صفاپور منتشر شده است.

نشــریه تایم در روزهایی که ســالگرد یازدهم 
سپتامبر برگزار می شــود، پشت صحنه گرفتن 
یــک عکــس مشــهور را روایت کرده اســت؛ 
روایت مجموعه عکس «ســقوط یک مرد» را. 
مجموعــه عکس هایی که «ریچارد درو» آن را 
بلافاصله پس از وقوع حملات یازدهم سپتامبر 
به برج های تجارت جهانی گرفته اســت. این 
عکس که به طــور گســترده در روزنامه های 
۱۵ سال پیش منتشر شده، روایتگر تنهایی یک 
مرد است. ریچارد درو می گوید: «وقتی به آنجا 

رسیدم، آســمان پر از دود بود، من فقط داشتم عکس 
می گرفتــم؛ آن هــم درحالی که هر گوشــه صحنه ای 
دردناک وجود داشت. لحظه ای به بالا نگاه کردم و دیدم 
کسی از داخل ساختمان دســتمالی را تکان می دهد و 
کمــی بعد انگار اتفــاق افتاد». او از عکســی می گوید 
که روایت بی ســروصدا از یک حادثه دلخراش اســت؛ 
عکســی بدون خون و بدون هیچ وســیله دهشت بار و 
خشــن. هر بیننده ای لحظه ای خودش را در جای مرد 
قرار می دهد و این سؤال را از خود می پرسد که آیا چنین 
انتخابی خواهد داشت؟ آیا چاره ای جز پریدن دارد؟ درو 

می گوید: «وقتی که شــما عکاس یا گزارشــگر 
هســتید، باید خیلی مراقب باشید که از روایت 
تاریخ جا نمانید. باید مراقب باشــید که چیزی 
را فراموش نکنید. باید حواستان باشد که تاریخ 
را به درستی گزارش کنید». یکی از تفاوت های 
این عکس با بقیه عکس هایی که از ۱۱ سپتامبر 
منتشر شد، در ســادگی آن است. در بیشتر آثار 
منتشر شــده در آن روزها خــون، زخم، آتش و 
خرابی برج ها و هواپیما به چشم می خورد؛ اما 
اینجا مردی در حال سقوط از ساختمان است. 
نمادی از فردیت در برابر یک آســمان خراش، در روزی 
که حجم گسترده ای از وحشت و ترس را نشان می دهد، 
این عکس نشان دهنده مرگ یک مرد است. در روز بعد 
از حمله این عکس به طور گسترده در نشریات آمریکایی 
منتشــر شــد؛ هویت این مرد همچنان ناشناخته  مانده 
است. او می تواند یکی از کارکنان رستورانی باشد که در 
آخرین طبقه های برج در حال کار بود. قدرت عکس را 
می توان در ناشــناخته بودن این مرد دانست؛ مردی که 
درعین حال می تواند ســربازی ناشــناخته در یک جنگ 
باشد؛ سربازی که برای همیشه معلق و ناشناس ماند. 

سقوط یک مرد 

 مهرداد حجتى 
 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 محسن نورى نجفى


